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 کانون مدافعان حقوق بشر به رياست شيرين عبادي، ديروز از تشکيل کميته موقتي در ايران خبر داد که دو وظيفه براي ‏خود در نظر گرفته است: مقابله با جنگ وبرقراري صلح و حقوق بشر. اين کميته فراخواني داده است براي تشکيل ‏‏"شوراي ملي صلح". در ارتباط با هدف دو گانه اين شورا ـ که از يکسو به جنگ طلبان خارجي نظر دارد و از سوي ‏ديگربه طالبان جنگ درداخل ـ با نرگس محمدي، سخنگوي اين کانون گفت و گويي کرده ايم که در پي مي آيد. ‏

‎‎کميته موقت صلح از کي تشکيل شده و براي خود چه اهدافي را در نظر گرفته است؟‏‎ ‎
با توجه به اوضاح و شرايط داخلي و بين المللي و قوت گرفتن احتمال وقوع جنگ در ايران، بسياري از محافل سياسي، ‏فکري و مدني در ايران به اين فکر افتادند که چگونه مي شود با وقوع جنگ مقابله و از احتمال روي دادن آن پيشگيري ‏کرد. در اين راستا ما هم در کانون مدافعان حقوق بشر به اين نتيجه رسيديم که با سامان دادن يک حرکت اجتماعي و با ‏روشن کردن افکار عمومي، در واقع در جهت راه اندازي يک جنبش صلح خواهي در ايران گام برداريم. ‏

‎‎يعني در واقع کميته موقت صلح، نقش هيات موسس را داردکه قرار است شوراي ملي صلح را دعوت به کار ‏کند. درست است؟‎ ‎
بله. اين افراد مجموعه اي هستند از اعضاي کانون مدافعان حقوق بشر، نمايندگان فعالين دانشجويي، زنان، اقشار مختلف ‏و سياسيوني که در کانون گرد هم آمده اند. اين کميته، همان طور که از اسم آن پيداست، صورت موقت دارد و با تشکيل ‏شوراي ملي صلح وظيفه آن به پايان مي رسد. فراخوان مربوط به تشکيل اين شورا ديروز توسط خانم عبادي، رئيس ‏کانون مدافعان حقوق بشر مطرح شد. بر اساس اين فراخوان از همه گروه هاي مدني، فکري، اجتماعي و غيره دعوت ‏شده است که به اين شورا بپيوندند. پيش زمينه اين شورا هم يک نشست ملي صلح است که تا امروز بيش از صد نفر ‏براي شرکت در آن اعلام آمادگي کرده اند. اين نشست، شوراي ملي صلح را انتخاب مي کند و آن را تشکيل مي دهد. ‏

‎‎اين نشست براي تشکيل احتياج به مجوز دارد؟‎ ‎
نخير؛ اين فراخوان از طرف کانون و رياست آن که برنده جايزه صلح نوبل است، داده شده و جلسات آن در کانون ‏مدافعان حقوق بشر برگزار خواهد شد. نيازي هم به مجوز ندارد. ‏

‎‎اين کميته براي خود دو وظيفه تعيين کرده: مقابله با جنگ و برقراري صلح و حقوق بشر در کشور. فعاليت ‏در جهت اين اهداف قرار است همزمان انجام شود؟‎ ‎
ببينيد ديروز در نشست مطبوعاتي ما اين بحث مطرح شد که صلح تنها به اين مفهوم نيست که در کشوري که در آن ‏جنگ نيست، صلح وجود دارد. خانم عبادي ديروز در سخنان خود به اين نکته اشاره کرد که اين ابتدايي ترين تعريف ‏صلح است و ما بايد به تعريف جديدي از صلح بپردازيم. حقوق بشري ها معتقدند زماني در کشور صلح وجود دارد که ‏علاوه بر اينکه در کشور جنگ و تهاجم نظامي مطرح نباشد، تک تک افراد آن کشور هم از کرامت انساني برخوردار ‏باشند. از آزادي برخوردار باشند. امنيت اجتماعي داشته باشند. دموکراسي در آن کشور تحقق پيدا کرده باشد. به عبارت ‏ديگر صلح دو پايه اساسي دارد: عدالت اجتماعي و دموکراسي. ما به دنبال تحقق چنين صلحي در کشورمان هستيم. تنها ‏تهاجم نظامي و پيشگيري از آن به معناي برقراري صلح نيست؛ هر چند که اين وضعيت صلح را به طور کلي به خطر ‏مي اندازد؛ ولي شرايط و مولفه هاي ديگري هم هستند که بايد در صلح در نظر گرفته شوند. براي همين شعار ما اين ‏است: جنگ نه، صلح و حقوق بشري آري. ‏

‎‎به اين ترتيب شما دو مخاطب براي خود در نظر گرفته ايد. يک مخاطب جهاني ـ آمريکا ـ و يک مخاطب ‏داخلي، يعني حاکميت جمهوري اسلامي. رابطه و وظيفه خود را با اين دو مخاطب چگونه تعريف کرده ايد؟ در برابر ‏مخاطب خارجي مي توانيد تظاهرات کنيد؛اما براي اينکه به مخاطب داخلي بگوييد صلح مي خواهيم و حقوق بشر بايد ‏رعايت شود، چه برنامه اي داريد؟‎ ‎
ببينيد هدف اين نشست ملي در درجه اول اين است که به جنگ بپردازد. واقعيت اين است که با قوت گرفتن مسئله جنگ، ‏اين مسئله به اولويت کاري بسياري از گروه هاي سياسي و محافل فکري و حقوق بشري تبديل شده است. الان دغدغه ‏ذهني فعالين سياسي، فرهنگي و اجتماعي در ايران، مسئله جنگ است. ديروز در نشست مطبوعاتي ما از خانم رخشان ‏بني اعتماد، کارگردان و اهل هنر تا خانم سيمين بهبهاني شاعر سرشناس، همه و همه يک جمله را تکرار مي کردند و ‏ان اينکه ما جنگ نمي خواهيم. بنابراين يکي از اهداف اصلي و شعارهاي محوري ما در شرايط کنوني، مقابله با جنگ ‏افروزي است... ‏

‎‎و وقتي مي گوييد جنگ افروزي، از جنگ افروز هم يک معناي مشخص داريد؟ يعني غرب؟خانم عبادي ‏گفته است: مقابله با همه خطراتي که ايران را تهديد به جنگ مي کند. منظور از همه خطرات چيست؟به مجموعه اي از ‏خطرات توجه داريد؟‎ ‎
بله. توجه داشته باشيد که الان جنگ به عنوان يک گزينه گريزناپذير مطرح نيست؛ اما واقعيت اين است که در دو سوي ‏اين امر، يعني هم در داخل و هم در خارج، گروه هاي تند و افراطي، جنگ را مي طلبند. در واقع طالبان جنگ در دو ‏سو، عمر و بقا و حيات خود را در جنگ مي بينند.... ‏

‎‎دقيقا. خانم بني اعتماد هم از لزوم "مقابله با عملکردهايي که به وقوع جنگ منجر مي شود" صحبت کرده ‏است. يعني هم عملکرد نئوکان هاي آمريکايي و هم عملکرد جناح افراطي در داخل کشور. به اين ترتيب شما يک مقابله ‏دو طرفه را پيش رو داريد. درست است؟‎ ‎
همين طور است. به همين دليل کار ما در ايران قطعا کار بسيار دشواري خواهد بود. واقعيت اين است که جنبش صلح ‏طلبي درجهان، تقريبا جنبش امني است، ولي آيا اين شرايط در داخل ايران هم فراهم خواهد بود؟

‎‎سئوال من هم همين است. براي پيشبرد اين هدف دو سويه، امکان موفقيت را تا چه حد ارزيابي مي کنيد؟‎ ‎‎‎
در هر حال اميدوار که هستيم؛ برنامه مشخصي هم که داريم در واقع اين است که با هر دو سوي جنگ طلب، صحبت ‏کنيم. هم با خارجي و بيگانه و نيروي خارجي که جنگ افروزيش مي تواندايران را به بدبختي و ويراني بکشاند؛ و هم با ‏طرف داخلي. يعني بحث اين است که دستيابي به انرژي هسته اي، که هيچکس به عنوان يک حق مسلم با آن مخالف ‏نيست، در شرايطي که يک اجماع جهاني عليه ما وجود دارد، آيا از چنان اولويتي برخوردار است که ما به خاطر آن ‏تمام حق و حقوق خودمان را از دست بدهيم؟

‎‎خانم محمدي! آقايان روحاني و موسويان، يعني کساني که از گروه شما به حاکميت نزديک ترند ـ در واقع ‏بخشي از حاکميت هستند ـ به خاطر گفتن همين حرف، هفته گذشته از سوي آقاي احمدي نژاد به عنوان "خائن" معرفي ‏شدند. شما چطور مي خواهيد اين فکر را مطرح کنيد و اين نظر را پيش ببريد؟ اصولا امکان طرح آن راداريد؟ آيا ‏تريبوني داريد که از طريق آن اين پيام را بين توده هاي ميليوني ببريد؟‎ ‎
ما متاسفانه رسانه اي ملي که در اختيار مان باشد، نداريم. يعني ما اصولا توان مقابله با کساني را که در مقابل ما هستند، ‏نداريم. رسانه ملي ما به هيچ وجه در اختيار نمايندگان گروه هاي فکري مختلف و گروه هاي خارج از حکومت نيست؛ ‏در دست دولت و حکومت است. بنابراين در شرايطي که ما چنين رسانه اي نداريم، راديو و تلويزيون جمهوري اسلامي، ‏مبلغ چنين تفکري است و گرايشات داخل دولت را منعکس مي کند. اما از سوي ديگر واقعيت اين است که ما در اينجا به ‏نيروي مردمي اتکا کرده ايم و اميدواريم بتوانيم حرکتي هر چند کوچک، اما گام به گام را به سوي همه گير شدن اين ‏تفکر انجام دهيم. همچنين مي خواهيم با اتکا به نيروهاي مردمي و جنبش هاي صلح طلب جهاني به سمتي برويم که ‏افکار عمومي داخل ايران را هم نسبت به اين قضيه روشن و حساس کنيم.... ‏

‎‎يعني اميدواريد از يک جمع نخبگان ـ حالا صد نفر يا هزار نفرـ به توده هاي مردم دست بيابيد؟‎ ‎
بله؛ البته مطمئنيم که اين کار به علت نداشتن امکانات، به سختي انجام خواهد شد و شايد هم به دليل همين محدوديت ها ‏نتواند تا آن حد که بايد فراگير شود؛ ولي ما تلاش مان را مي کنيم. ما معتقديم الان وقت کار است؛ چرا که اگر فعاليتي ‏صورت نگيرد، بعد از اينکه ايران از دست برود، هيچ اميدي وجود نخواهد داشت. بنابراين هر چه در توان داريم..... ‏

‎‎و اين حتما براي وجدان هاي فردي، آرامش به دنبال خواهد داشت. اما امکان دسترسي به وجدان عمومي ‏جامعه تا چه حد ممکن است؟‎ ‎
ببينيد ما درباره تمام محدوديت هايي که وجود دارد ساعت ها در کانون مدافعان حقوق بشر بحث کرده ايم؛ ما از شرايط ‏ايران هم تحليل واقعي داريم، مشکلات را مي شناسيم، اما تمام تلاش مان را هم مي کنيم. اميدمان، صفر نيست. فکر مي ‏کنيم مي توانيم در داخل ايران از وقوع جنگ، پيشگيري کنيم. همان طور که آقاي دکتر يزدي ديروز در نشست ‏مطبوعاتي ما مطرح کردند اميدواريم گروه هاي سياسي، مدني و همه فعالان اجتماعي بتوانند حکومت ايران را مجاب ‏کنند که براي پيشگيري از جنگ، قطعنامه هاي شوراي امنيت را بپذيرد تا جنگ را پشت سر گذاريم. از همه کساني هم ‏که دل در گروي ايران دارند، مي خواهيم در اين حرکت به ما بپيوندند و به آن ياري برسانند. ‏
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